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  چكيده

انسان در پيرامون خود با اسامي اشخاص، مكانها، حيوانات، نباتات، اشيا 

بسياري از اين اسمها ) يوجه تسميه( نامگذاري وغيره سر و كار دارد، كه علّت

يكي ازمسايلي كه ذهن كنجكاو بشر را به خود مشغول كرده .بر او پوشيده است

ها با به طور كلّي وجه تسميه.است، يافتن ارتباط حقيقي بين اسم و مسمي است

 ترين آن،توجه به منشأ پيدايش آن به انواع گوناگون تقسيم مي شود كه كلّي

تقسيم وجه تسميه به دو بخش علمي و غيرعلمي است كه بخش اخير در ادب 

 تاريخي، متون ديني، هاي عاميانه، واقع افسانه در .فارسي بازتاب گسترده دارد
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هاي علمي بنيادين وجه تسميه هاي اساسي وحماسي و عرفاني ازجمله سرچشمه

يه در متون منظوم، بسامد كاربرد وجه تسم نظر از .است) عاميانه(وغيرعلمي

ي ناصرخسرو و تذكرة الاولياي عطار ديوان خاقاني، و در متون منثور، سفرنامه

  . ي نخست اهميت قراردارنددر درجه

  

، تاريخي، حماسه ها ها، افسانه ريشه شناسي، ، وجه تسميه:كليد واژه ها

  ، حماسيعرفاني

  

  مقدمه

) 1/2082 ،1371معـين، (اميدن، نامگذاريتسميه در لغت به معني نام نهادن، نام دادن، ن     
 و بـه تعبيـرلاتين    اللغـة علم وجه تسميه عنواني عـام ،اشـتقاق، ريـشه شناسـي، فقـه               «.است

Etymology، در ايـران و  . ي علم وجه تسميه بـه شـمار مـي رود   عنواني خاص و زير مجموعه
رد، پـاي خـود را    كشورهاي عربي، وجه تسميه كه صرفاً درمـورد اعَـلام جغرافيـايي كـاربرد دا              

ازاعَلام جغرافيايي فراتر گذاشته و تمامي جنبه هاي زندگي بـشري راهمچـون اشـيا، مـذهب،                 
وجـه تـسميه يـا بـه عبـارت       )3/ 1375،1توكلّي مقدم،(».دربر گرفته است... تاريخ، ادبيات و 

كليّ به دو   ديگر،علتّ نامگذاري اسامي اشخاص، حيوانات، نباتات، اشيا، مكانها وغيره از ديدگاه            
  .تقسيم مي گردد) عاميانه( ي علمي وغيرعلميدسته

اگرچه برخي  . ي غيرعلمي است  پندارهاي مردم عوام، اساس ومبناي وجه تسميه       باورها و 
ه           از اين وجه تسميه ها در مواردي به حقيقت نزدي           اهـل   ك است و از ايـن منظـر، مـورد توجـ

شه وجـه تـسميه عاميانـه اي، نامگـذاري          همي ـ«: انـد تحقيق قرار گرفته است، چنانكـه گفتـه       
چـه بـسيارند وجـه      . اين دو را مساوق يكديگر دانستن خطاي محض اسـت          غيرعلمي نيست و  

» .بعـضاً راهگـشاي وجـه تـسمية علمـي هـستند            تسميه هاي عاميانه اي كه دقيقاً منطبـق و        
 تحقيقـات   ي وجـه اشـتقاق تبريـز رواج دارد و         مانند آنچه كه در بين مـردم دربـاره        ) 4:همان(

هاي به كاررفته درادب فارسـي ازچنـد     وجه تسميه . برآن صحه گذاشته است    علمي مستند نيز  
 ديگـر . نخست آنكه در بارة علمي وغيرعلمي بودن آن كنكاش شـود   : ديدگاه قابل بررسي است   

مكـان وغيـره    آنكه با توجه به موضوع وجه تسميه كه انسان، حيوان، نبات، جماد، اسم زمان و       
ديگرآنكه، وجه تسميه از اين منظر كه در زير مجموعة كـدام            .  گيرد شد، مورد توجه قرار   مي با 
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 درايـن . يره قرار دارد، بررسي گـردد     يك از متون تاريخي، ديني، تفسيري، عرفاني، حماسي وغ        
نظـم و نثـر،    مقاله سعي شده است كه در حد مجال، هرسه ديدگاه با اسـتناد بـه شـواهدي از          

  . رددتجزيه و تحليل گ
ادب فارسـي برمـي آيـد كـه اغلـب، مبنـاي        از مجموع وجه تسميه هاي بـه كاررفتـه در     

در اين بين، نبايـد از ابتكـار و ذوق    پرداختة ذهن مردم عوام است و     ساخته و  غيرعلمي دارد و  
 عطـار، مولانـا و     رشيدالدين ميبـدي، ناصرخـسرو،     عرفا، نظير  برخي ازمفسران، تاريخ نگاران و    

ايجاد يا شناساندن وجه تسميه ها نقش اساسـي    ي آنان در ابداع و    فل شد؛ زيرا همه   ديگران غا 
انعكـاس وجـه     تاريخ نگـاران، ازمنـابع اساسـي اهـل ادب در           مفسران و  درواقع، گفتار . داشتند

شـاعران عـارف     از آنجا كه اغلـب نويـسندگان و       . تسميه ها در متون منظوم و منثور مي باشد        
 حتيّ اصل داستانها و اتفّاقات واقعي و خيالي و ساختگي را بـه نحـوي                مسلك عادت دارند، كه   

سـاختن وجـه     اغراق هاي فراوانـي در  عرفاني باشد، ي مفاهيم بلند  تغيير دهند كه بيان كننده    
نزد خواص؛ بلكه در نزد عـوام نيزدچـار ترديـد     تسميه ها رخ داده كه پذيرش آن را نه تنها در          

سفيان ثوَري گفتـه اسـت،        مالك دينار و   يه الاوليا در بار   ةر تذكر نظير آنچه عطار د   . مي سازد 
 ي نويـسنده درخلـق داسـتانها و       اگرچه اين قسم ازوجه تسميه ها، حكايت ازقدرت فوق العاده         

  .نوع خود يك شاهكارمحسوب مي گردد افسانه هاي كم نظيردارد كه در
ادب  در  واقع نزديـك اسـت و      يا به  اينك برخي از وجه تسميه ها كه مبناي علمي دارد و          

سـپس سرچـشمه هـاي گونـاگون وجـه           انعكاس يافت، مورد كنكاش قرارگرفتـه و       فارسي نيز 
 تسميه هاي غيرعلمي كه ازمتون حماسي، عرفاني، ديني،تاريخي وغيـره منبعـث شـده اسـت،      

  .ارايه مي گردد منثور همراه با شواهدي ازمتون منظوم و
  

  مبناي علمي و تحقيقي

تحقيقي هم قابـل بررسـي    ست، وجه تسميه هايي است كه از ديدگاه علمي وي نخ دسته
اخـتلاف اهـل     ي برخي از اين واژه ها نظـر قطعـي و علمـي ارائـه نـشد و                 اگرچه درباره . است

در نظـر   نظر،گواه اين مدعاست؛ اما توجه شاعران و نويـسندگان بـه ديـدگاه هـاي محققّـان و         
اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه         . دقتّ نظر آنان است   گرفتن معناي واقعي آن، حاكي از       

نثر مي توانـد بـه يـافتن ريـشة واقعـي بـسياري از                باز تاب برخي از وجه تسميه ها در نظم و         
. ها كمك شاياني نمايد وچه بسا تنها منابع قابل اسناد، همين متون ادبي محسوب گـردد                واژه
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فاق اهل تحقيق اسـت و درادب فارسـي بازتـاب دارد،            تعداد اسمهايي كه از نظر علمي مورد اتّ       
بسيار معدود مي باشد؛ اما اين موارد اندك هم مورد توجه فراوان قرار گرفت و بيان آن خـالي                   

  :از فايده نيست
  
  تبريز

 سه قـول روايـت شـده اسـت كـه اهــل تحقيـــق دوقـــول را                  ي تبريز وجه تسميه  در
و نظر ذيل را بـا توجـه بـه شـرايط طبيعـي و               ) 252/ 1مان،ه(اندعاميــانه وافســانه دانستـه  

نگارش لغوي آن منطبق مـي داننـد؛ زيـرا تبريـز را مـشتق از تـوري                   جغرافيايي شهر تبريز و   
، كـه در زبـان   �tu- تـو -1:واژه شناسي از دو بخش تشكيل شده اسـت از لحاظ «دانند كه  مي

ب، تـاو، تـو، تـف، تـب، طـب بـه        تا: است و صورت هاي ديگر آن همچون      آذري به معني گرم     
، كـه در  �Ri- ري -2.رودهاي ايراني به كار ميمعني گرم، گرمي، گرما هنوز در زبانها و گويش

زبان آذري به معني جريان چـشمه و رود بـوده، هنـوز در زبـان مـردم تبريـز و ديگـر اهـالي                         
تـه، تـوري   پـس روي هـم رف  . آذربايجان به همين شكل ومعني زنده است و بـه كـار مـي رود          

چشمه يا رود گرم وگرماب خواهد بود كه اين نام، خود ازوجود آبهاي گـرم و معـدني در ايـن                     
تـوري در   . گردانـد ي نامگـذاري را بـه خـوبي روشـن مـي           انگيزه كند، و  سر زمين حكايت مي   

 هاي پس از اسلام، به شكل توريز و سـپس بـه صـورت ادبـي و كتـابي تبريزدرآمـده و                     نوشته
خاقاني كه ازآن ديار بر خاسته، با اشاره بـه          ). 251همان،(» .ام شهرت يافته است   كم، اين ن   كم

همين وجه تسميه، كه گويا در آن روزگار هم مورد توجه عام و خـاص بـوده اسـت، در مـوارد              
   .فراوان از شهر تبريز تمجيد مي كند

ــه ــب نـ ــروفِ اولّ تـ ــز حـ ــت تبريـ  اسـ
 گرفـت  بـر  تبريـز  بـدعتِ  هـاي  ريزه تب
  

ــك   ــح لي ــانِ تص ــر رس ــر ه ــت نف  اس
 الــسلامروضــة او تربــتِ زِ شــد تبريــز

  

  )302و78: 1357خاقاني ، ( 

  خراسان

 بـه معنـي بـر       شعرفخرالدين اسعد گرگاني بر مي آيـد،        چنانكه از  خراساني  هوجه تسمي 
   :مي داند) برآمدن(آسان و )خورشيد(خور  مركب از، آن راآمدن خورشيد است

 دـــ ـاســشنو  اـر ك ــوي ه ــلـانِ په ــزب
 ـ ـد،خ ــاشـوي ب ـپهل د،ـور آس ــخ  دـور آي
 ورآيانـود معنــي خــــــان را بـوراســــخ

 دــور آي ــز وي خ  ــود ك ـ آن ب  ناـراسـخ  

 دــ ـور زو برآيــ ـارس را خ ــراق و پ  ــع
 رانـويِ اي ــد س ــور آي ــا از وي خ   ـكج
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  )137: 1377،اسعد گرگاني(   

ي خود به سرمي برد ونسبت به دوره هـاي           وخانواده  كه در خراسان با زن و فرزند       سنايي
آن روزگاراست كـه دربيتـي بـا     كرد، درياد آوري از رفاه و آسايش بيشتري زندگي مي     بعد، در 

خورد و خوراك من در خراسـان بـه آسـاني بـه           : ي خراسان مي گويد كه    توجه به وجه تسميه   
  :دست مي آمد

 ــراس ــدن ه ـان در ب  ـه ج ـرچــگ  ودـان ب
  

 وـــان بـــآس ور،ــرا خــان مــراســر خد  
  

  )738: 1368سنايي،(

بين آسان به معني     (وايهام تناسب ) بين خراسان وخورآسان   (جناس مركب در بيت فوق،    
آسـان  + خور با توجه به اين كه وجه اشتقاق خراسان،        ) خراسان يهجزيي از واژ   :سهل با آسان  

هم بـه ايـن وجـه     خاقانيشايد . اصل آن هم دارد نظري به    گوياي آن است كه شاعر     مي باشد، 
  :با هم به كارمي برد را تسميه نظردارد كه خراسان و خور

 كـم لي ــن بين ــه يم ـور ب ــددِ خ ــان م ــراســاز خ 

  

 ــان ي ـراس ــه خ ـان ب ـ ايم يـهن تحف ـاز يم     مـاب
  

   )295: 1357خاقاني،(

دراساطيرقديم ما نام   « اند ه گفته چنانك براي خراسان وجه اشتقاق ديگري هم برشمردند،      
خراسـان پـسر عـالم وعـالم     : شمردند و مستوفي آردي آن مي شهرها راغالباً نام شخص سازنده    

اينكـه  ) 481: 1388حـسيني كـازروني،   (» .باشـد پسر سام اسـت و عـراق پـسر خراسـان مـي            
مـين  ناصرخسرو، ساخت شهرهاي گرگان ونشاپور را به گرگين و شاپور نسبت مـي دهـد، دره     

  :راستاست
 شـهـرگِــرگــان نمــانــد بــا گــرگيـن   

  

 نــه نشــاپــور مــانــد بــا شــاپــور      
  

  )76: 1368ناصرخسرو،(

  نيلوفر

. نيلـي اسـت    ايـن گـل،    كه پر  است اين جهت  از مي گويند،  نيلوفر اين گل،  بهرا  اينكه چ 
نيـل كـه بـدان رنگـرزي      :است جزء مركب ازدو  اعَجمي است و  «اند كه  دراصلِ اين كلمه گفته   

صبوغةَ         .مجنّح بنِيـلِ   :فكَأنَّه قيِلَ . جناح است  و كه به معني پر    و فر  كنند لِـاَنّ الورقـةَ كَانَّهـا مـ
نيلُوفـَل ضـبط و بـراي        و نيلُوفَر نيلُوپل، نيلُوپر، فرَ،نيلُ ر،پـَلُني صورت هنگها به رفرد. بِالجناحين

). لغـت نامـه دهخـدا وبرهـان قـاطع ذيـل هـر واژه           .( استهريك شواهد شعري هم نقل شده       
  :خود، به همين وجه تسميه نظر داشته است آثار خاقاني درموارد متعدد در

 نيلـوفــرم كــه بـي او نيــل و فــري نـــدارم           سـردارِ تـاجـداران هسـت آفتـاب و دريـــا  
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  )208: 1357خاقاني،(  

راِعظم،          «:نظر دارد  هم به اين وجه تسميه       در منشĤت خود   نيلوفر به كدام نيل وفـر، بـا نيـ
درجـاي  ) 41: 1384خاقـاني، (»؟.ي مسيح مريم است، دعوي معانقت توانـد كـرد         كه هم خانه  

  ) 119همان،(».فرنجويي؛ نيلوفراين آفتاب باش اگرچه نيل و«:ديگرمي گويد
آن اسـتفاده    از مـاتم نيـز    عـزاداري و   از آنجا كه پرهاي نيلوفر بـه رنـگ تيـره اسـت، در             

 ـ      مي ه كردند، مي نمايد كه اين وجه تسميه بر اساس است و يا مي تـوان گفـت كـه نزديـك ب
را ازجهـت سـيه رنگـي بـر          سـيه پوشـان مـاتم، گـل نيلـوفر         «:واقع است،چنانكه كه گفته اند    

  ) دهخدا يلغت نامه( ».سرزنند
  

  مبناي عاميانه و غير علمي

بـه صـورتهاي      ادبيات عاميانه شكل گرفتـه و      هايي است كه در   وجه تسميه : ي دوم دسته
منثـور، برخـي از وجـه تـسميه هـا       در متون منظوم و. ادب فارسي راه يافته است     گوناگون در 

 نمونـه هـايي از آن را مـي تـوان در ادب              . شكلي واژه ها به وجود آمده اسـت        براساس ساختار 
 »آدم ، آه اسـت ودم       « كـه   بين عوام اين تعبيرشـايع اسـت         مثلا در . عاميانه هم سراغ گرفت   

وگواه اين مـدعا    . درحالي كه همه به نادرستي اين وجه اشتقاق مقرنّد        ) 21/ 1،  1374دهخدا،(
 2.وجوه مختلفي است كه اهل تحقيق براي آدم برشمردند و اين وجه در آن لحاظ نشده اسـت         

ي آن ان دهنـده دهـد و نـش  ي آدم ارايـه مـي  اين ابيات نيز نزديك به همين برداشت را از واژه      
است كه اگر ذوق شعرا به ادبيات عاميانه نزديـك شـود، زيبـايي عبـارات و كـلام چنـد برابـر                       

  :گردد مي
 مـريم تـويي   هـم عيـسي و   هم آدمي وآن دم تويي،    

  

  

 هم محرم تويي، چيزي بده درويـش را        هم راز و  
  

  )160/ 1، 1363مولوي،(
وجـه    در 3مـثلاً عـوام   . اوانـي دارد  اين نوع وجه تسميه درديـوان خاقـاني هـم بازتـاب فر            

مجموع؛ يعنـي بـاغ دادگـري، صـورت          در داد است و   +مركب از باغ    : ي بغداد گفته اند    تسميه
. ي قـديمي و عاميانـه از بغـداد دارد         اي به وجه تـسميه    ي بغداد است كه اشاره    ديگري از كلمه  

ي بغداد اسـت كـه بـين    دراشاره به همين بر داشت عاميانه از واژه      ) 153/ 1،  1382سجادي ، (
  :ركب ساخته استجناس م باغِ داد، بغداد و

                                                 
  

3   
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 ي بغـــداد مـرحبـــا    اي بــاغِ داد و بيـضـه    

  

 دورانـگـه سپهــر و سفــرگــاه انـجمــي       
  

  )929 :1357خاقاني، (

ـــاد   ـــت آبــ ـــرمِ خــلافـ ـــدي حـ  ديـ
  

ـــه   ـــداد در عــرصـ ـــاغِ دادِ بــغـ  ي بـ
  

  )190: 1386خاقاني،(
  : بيه بغداد به باغ هم ياد آوراين پنداراستتش

 بل بـاغِ رضـوان گفـتمش       مثل، باغِ است از   بغداد،

  

 وصفِ خوبان گفـتمش   در روزي به بغداد اين غزل،      
  

  )453: 1357خاقاني،(

اي از بغـداد ارائـه مـي دهـد، وآن را مركـب ازبغـي                درجاي ديگر، بعمد، برداشت واژگونه    
  :بيداد مي داند و) ستم(

ـــداد  گـف ـــي دارد وبـي ـــداد، بـغ ـــه بـغـ ـــم كـ  ت

  

 ديــده نــه اي دادِ بــا دهـــاي صـفـاهـــان          
  

  )355:همان(

دجلـه، از دوري يـار    به يثرب به ناچار گذرش به بغداد مي افتد، بركنار        جامي كه در سفر   
دو ديـدگاه  بيتـي   در به باد انتقاد مي گيـرد و  غزلي بغداد را بارد و در ي خون مي  ديار، دجله  و

  :خاقاني را در بارة وجه تسمية بغداد، يكجا بيان مي كند
 ايــن نــه بــاغِ داد، خــارستــانِ بيـدادسـت از آن       

  
 نيسـت جـزاربـابِ دل را دل زِخــارِ او فَــگــار          

  

  )395: 1380جامي،(

ــه؛ يعنــي قــضاوت براســاس ســاختار  نظيــر  هــا ازظــاهري واژه همــين برداشــت عاميان
هم بيان شده است، درحالي كه اصل معناي آن، چنانكـه گفتـه انـد، محـل                 ) اصفهان(نصفاها

  )103 -101/ 1، 1375توكلّي مقدم،. (اجتماع سپاه يا جاي پرورش اسب است
ـــدورت  ـــدام كـــ ـــان زِ ابـتـــ  داد صـفــاهـــ

  
 گــر چــه صفــا بــاشــد ابتـــدايِ صفــاهــان        

  

  )357: 1357خاقاني،(

  :ة بختُنَصرگفته استبارهمچنين در
  ». مجرد بماندنصر حضرت، بيت المقدس وار ازساية بختنصريان، بي بخت و«

  

  )8: 1384خاقاني،(
برداشت هاي شاعرانه كه مي توان گفـت منبعـث ازكـاربرد            يكي ازجالب ترين اين نوع از     

بدخـشان   و رغرب، كاشـغ  ابيات ذيل دربارة واژه هاي شرَوان، شرق و عوام است، در نزد آن در
  :شود ديده مي

 اســـت  شَـــر  وان كـه  مگــو  شَـــروان  خــاكِ
ـــم ـــوان هــ ـــن ببـينمــــش شـــــرفــ  لــكـ
 خــاقــانــي  كـــه مــكــن شَـــروان عــيـب

 اســـت  مــشتـهـر  خيــر بــه شَـــرَفـــوان كــان  
 اســت  در بـــه  مــيــان  آن از عــلّـــت  حـــــرفِ 
 شَـراســت  كـــابـتــداش  شــهــر آن از هــســت
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 حــرف  دو بــه  كنــي  چــرا  شـهـــري  عــيـبِ

 بدانــك  جـــرم  چـــه  را خـــورشيـــد  جـــِرمِ

ـــه ـــر زِاول گـــرچـ ـــت غَ ـــرفِ اسـ ــب ح  غري
 كـــاشـغـــري  مــشــكِ  نقــصِ  كنـــي  چــه

ـــه ــسـت گــــرچـــ ـــد بـدخــشــان اولِ هـ  بـ
  

ـــاول ـــرع كــ ـــ و شـــ ــشـر رآخـــ ـــت بــ  اســـ
 وغَـراســـت شـَـراســـت  ابتـــــدا وغـــرب  شـــرق 
 وبــراســت  بـحــر  غـــريــب نــــامـــي مــــرد

 كـــاشغــراســـت  حــــروفِ  آخــــر  غَـــر كـــه
 سـت  گــهـــر  نــكـــوتـــريـــن نتيــجش نـــه

  

  )68: 1357خاقاني،(

  تضادعلاقة 

توضيح اين كـه درادبيـات اگـر        . سم ضده معروف است    الشيء با  تسميةدر زبان عربي به     
بـراي آن درنظرگرفتـه     ) يـا مجـازي   (معنايي ثانوي    واژه اي درمعناي اصلي خود به كار نرود و        

مجـازي، رابطـه اي وجـود دارد كـه در علـم بيـان بـه آن علاقـه                 شود؛ بين معناي حقيقـي و     
به اين معني   «.ضاد از آن جمله است    ي ت ه علاقه علاقه داراي انواع گوناگوني است ك     . گويند مي

 مـثلاً نفـرين را در      «)30: 1384شميـسا، (» . به كار برند   كه واژه اي را درست درمعني ضد آن       
  )133: 1384 مقدم و اشرف زاده،علوي(».را درمورد شر به كار بريم  مورد آفرين و خير

 كوچـه و بـازار رايـج        ميان مردم  در. به كار بردن اين نوع ازعلاقه، متفاوت است        منظور از 
او سرزده است، مي گـوييم       است كه براي تحقير و سرزنش، به كسي كه عمل ناشايسته اي از            

بـا چاشـني طنـز و اسـتهزا بـه شـخص نـادان، عاقـل و خردمنـد            به همين معنـي و    ! احَسنت
  :مي گويد  چنانكه شيخ شيراز. گوييم  مي

 ناصحم گفـت كـه بجز غم چـه هنر دارد عشق

  

 !ي خـواجــة عـاقـل هنري بهتـر از ايــن بـرو ا  
  

  )249: 1368حافظ،(

بسياري كاربرد   نمونه هاي فراواني كه مي توان به عنوان شاهد مثال ذكر كرد، حكايت از             
حمـل بـه    و تفأل به خير« موارد ياد شده  از نامگذاري غير علتّ اين نوع. نزد عوام دارد آن در

ي مر و هم خانواده با مـار و مـرگ اسـت؛             از ريشه  ة بيمار صحت است، چنانكه في المثل، كلم     
. عربي هم اين نوع تـسميه سـابقه دارد   در. ميراننده نيست يعني مريضي كه مرضش بيمرگ و    

مـي گوينـد، يـا بـه         )رهايـشگاه،رهايي بخـش   (خطرنـاك، مفـازه      چنانكه به بيانهاي مخوف و    
حال، ياوه هـم  . نام مي دهند) ، تندرستسالم(بسياري ازموارد مي ميرد، سليم مارگزيده كه در 

تفأل به خير كننـد، چنـين        براي اينكه به دل بد نياورند و      . نام گرفته بوده  ) يافته(دراصل يافه   
  )229 / 1، 1378خرمشاهي،(» .نامهايي مي گذارند

 مردمان گويند كاين عشق سليم اسـت، آري       
  

 به زبـانِ عربـي مـار گزيـده اسـت، سـليم              
  

ــي،  ( ــي بلخ ــل از  200: 1370معروف ــه نق ، ب
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  )پيشاهنگان شعر پارسي

  :حافظ نيز گفته است
 رواســت  زبـانِ مــور بــه آصــف درازگـشـت و    

  

 كـه خـواجـه خـاتـم جـم يـاوه كــرد و بـازنجـسـت           
  

  )96: 1368حافظ، (

صورتي مفازه گوينـد كـه بـا     بيابان را در فلات و« :اندگفته نيز» مفازه«ي وجه تسميه  در
از نظر تفائل يا نيك انديشي اين چنين ناميده         . به آبي نرسند   شبانه روز  در آن جا دو   مسافرت  

آنجا باعـث رسـتگاري    از هم به معني بيابان است و سبب هلاكت، عبور       كه قفِر  شده، همانطور 
  :مولانا در ابيات ذيل به اين نكته اشاره دارد ) 102/ 3 ،1375راغب اصفهاني،(» .هست نيز

 لـقمـــان بــه ظـاهــر خــــواجه وش       ي  خــواجــه

ـــانِ  ـــه در جـه ــسـي  بــاژگــونـ ـــن بـ ـــتزي  اس

ـــام   ـــازه نـــ ـــان را مـفــ ـــر بـيـابــ ـــدمــ   شـــ

  

ـــان     ـــده، لقم ـــت بنـ ـــه اشدر حقيق   خـواجـ

 در نـظرشـان گــوهـري كـم از خـسـي اســت        

ـــان   ـــون بــيـابــ ـــي چ ـــازه گــفتـن  را مــف
  

  )228 / 2، 1384مولوي، (

ـــش  زا ـــد و مـعـنـيـ ـــي بـين ـــك  نــامـ ـــينـ   نـ

  

 شــــدنــــام و نـنگــــي عـقـلـــشـــان را دام   
  

   )7 7 2 / 5همان ،(

اينكه خاقاني نام شرَوان را به خيروان و شَرفَوان بدل مي كند، حاكي از همين نامگـذاري                 
يم شـَروان   گفته اند، خيروان، نـام قـد      « : بدان اشاره شده   الاطبا ناظمچنانكه در فرهنگ    . است

ي بر اساسي نيـست، بلكـه چـون كلمـة           اما اين معن   مولد خاقاني است با استشهاد به ابيات او؛       
خيروان گفته   بدل كرده و   را با خير   شَروان با شرَ شروع مي شود، خاقاني براي تفأل، كلمة شرَ          

يـروان و   ي تبديل شرَوان بـه خ     ديدگاه خاقاني درباره  ). لغت نامه دهخدا، ذيل خيروان    (» .است
ا بـه فـال     در موارد متعدي از اين نوع نامگذاري دفاع مـي كنـد و آن ر              . شرفوان متناقض است  

  :از جمله. نيك مي گيرد
عظمـتِ خداونـد جهـان، ملـك         رحمت و انوارِ   ي حمايت و جناحِ رعايت و آثارِ      در سايه « 

  )79: 1384خاقاني،(».خيروان شده است الملوك، دامت مناظم ملكه، شرَوان، شرفوان و
 خــاكِ شـَـروان مگـو كه وان شـَـر اســت      

  لـكــــن ببـينمـــشهـــــم شـــرفـــــوان
  

 كــان شَـــرفَـــوان بــه خيــر مــشتـهـر اســـت       
 حــــرفِ عــلـّــت از آن مــيــان بـــه در اســت           

  

  )396 و 313، 109: ، همچنين68: 1357خاقاني،(

  :ابق فهم و برداشت عوام مشتق از شر مي داندمواردي هم جزء نخست آن را مط و در
 چنـد نـالـي چنــد ازايـن محنت ســرايِ داد وبــود         

  

  

 كـز بـراي رايِ تـو شَــروان نـگــردد خيَـروان         

  

  )372: همان(

  خيَـــروان  نــشـود ي شـَــروان  خـِطـّه
  

 خـيـر بـرون از خـط شَـروان طـلـب   
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  )282و70: ، همچنين744: همان(

  

  فسيري و تاريخيمتون ت

تاريخ است كـه   و ي ذهن برخي ازعلماي تفسيرها ساخته و پرداختهبرخي از وجه تسميه 
. گرفتـه اسـت    آن قرار  سخت تحت تأثير   ادب فارسي نيز   اين متون بازتاب وسيعي داشته و      در

ي مردم عـوام سـازگاري دارد   اين وجه تسميه ها بيشتر با ذوق و سليقه بايد گفت كه برخي از   
 جمله، دكتر  از. محققّان بدان اشاره كردند    چنانكه برخي از  .  از نظر علمي قابل بررسي نيست      و

مدخل فهرست وجه تـسميه هـاي بـه كـار رفتـه در تفـسير ميبـدي                   محمد جواد شريعت در   
  :نويسد مي

اسم ومسمي مورد بررسـي   نظر غيره از و گاهي دركشف الاسرار، اسامي اشخاص، مكانها   «
: امثـال آنهـا بگويـد    ها وداسـتان  و اخبار راه احاديث و  ميبدي سعي مي كند از      و مي گيرد  قرار
واضح است كه اينگونه وجه تـسميه تراشـيها مبنـاي علمـي        . چنين ناميده شده است    اين   چرا

ــي از ــدارد؛ ول ــا و  نظــر ن ــشه ه ــه اندي ــردن ب ــي ب ــب تو افكــار پ ــسرين جال ــه اســتمف ج. «
  )1363:779شريعت،(

هـا دچـار ترديـد شـدند و      حقيقت و درستي اينگونه از وجـه تـسميه      برخي نيز نسبت به   
 )ع( نـوح   ي الصفا پس از بيان وجه تـسميه       روضةي  درصدد نقد آن برآمدند، چنانكه نويسنده     

 اين سخن، شبهه اي روي داده كه قلم به ثبـتِ آن جـرأت نمـود و                 حين تحرير  در«:مي گويد 
ي عربي و   نوحه كلمه  رند كه نوح لفظ عجمي است و      ارباب عربيت اتفّاق دا   : شبهه اين است كه   

واالله تعـالي   . اشتقاق نوح از نوحه، لازم مي آيد كه نوح از كلمات عرب باشد نـه ازالفـاظ عجـم                  
  )1/69، 1385ميرخواند، (» .اعلم

همـة   بسامد بالايي برخورداراست، كه ذكر     تاريخي از  متون تفسيري و   وجه تسميه ها در   
از ميـان پيـامبران وجـه    . به چنـد نمونـه اكتفـا مـي شـود       جهت اختصار.آنها ميسرنمي باشد  

بازتـاب   ادب فارسـي بيـشتر     عليهم الـسلام، در    نوح، ي حضرت ادريس، خضر، مسيح و     تسميه
  :دارد

  ادريس

  :ارد كه ازجهتي به هم نزديك استي ادريس دو نظر وجود ددربارة وجه تسميه
به ايـن    كرد،زل شد و او دايم آن را تدريس مي        او نا  اينكه چندين صحيفه بر     به خاطر  -1
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رب العـزةّ سـي صـحيفه بـه وي          . سمي ادِريس، لِكثِرَةِ الصحفِ المنزِلَةِ عليَـه      «. اسم ناميده شد  
ميبـدي،  (» بس كه آن را درس كرد او را ادريس گفتند          از به روايتي پنجاه صحيفه و     فرستاد و 

عليهمـا  بـسياري تـدريس صـحيفه هـاي آدم و شـيث،          ازرا   آنكـه او    ديگر -2) 55/ 6،  1376
اند كه بعد ازشيث، حضرت عزتّ اخَنـوخ بـن           آورده: ابوالبخترَي گويد «.السلام، ادريس ناميدند  

 درس خوانـدن،    -(ازكثرت دراست    را ادريس خوانند به رسالت مبعوث فرمود و        مهلاييل كه او  
  ؛ ميرخوانـد، 46: 1373ابن مـسكويه، (» .دندصحفِ آدم و شيث، او را ادريس لقب كر ) خواندن
1385، 1 /59(  

اغلـب   در رفـت و  ي ادريس بسيار مورد توجه شعرا قرار گ       ادب فارسي نيز وجه تسميه     در
  : و مدرس با هم به كار رفته استتدريسموارد، ادريس، درس، 

 را تــدريــس  شـــد  صـدر در آن از بعـد
  

 ارخــو  شيــر  بــوده  او گــاوارة  بــه آدم
  

 را ادريـــــس بــگفـــــت أوحــــي مـــــا درسِ  
  

  )136: 1386عطار،(

  خــوان درس گـشتـه او مـكتـب بــه هــم ادريـس
  

  )1357:310خاقاني،(

 اوســــت  پســـرعـــمِ در نـــه طعنـــه ايـــن

  
ـــس   ـــدرس كـــادريـــ ـــت دمِ از مــــ  اوســـ

  

  )161: 1386خاقاني،(

 تـــو اكـــرِچـــ درس، بـــه ادريـــس
  

 تــــــو اختــــــرِ شنـــــاسِ تــــاريـــــخ  
  

  )173: همان(

 شـنـــــوده  مــــدرســــي ادريــــس زِ

  

ـــال در   ـــدِ حـــــ ـــوده درس مــعيـــ  بـــــ
  

  )206:همان(
 رفت،كرد آغـاز تـدريــس   هـم] شيـث [چــو وي 

 ادريـس آسـمـانـــي   تـــدريـــسِ شــد چـو

  

 درسِ تـقــديــس   خـانــه  يستـلـبـ ـ ايـن در  
 پــاسبـــاني  را ديــــن  افـتــاد  نــــوح  بـــه

  

   )598: 1370جامي،(
 كـه در شـأن       )57/مـريم  .(»و رفعَناَه مكَانَاً علَيـاً    «: يه كريم يهسعدي ضمن اشاره به آي    

 : به اين اشتقاق اشاره داردادريس آمده است،

   )12: 1368سعدي،(» .گرفت او ادريسِ با تدريس، رفعت از«
: 1374زرين كـوب ،   : ك.ر(مكتب ادريس حاضر مي شدند       براساس اسطوره، ستارگان در   

  :به اين افسانه اشاره دارد مولانا نيز) 49
 نـــجوم از ادريـــس در جــنــسيـّت بـــود

 او يـــــارِ مـغـــــارب در مـــــشـارق در
 قُـدوم بـد در  زحل بـا او سـال هـشـت  

ـــارِ مــحــــرمِ و حـديـــث هــــم  او آث



١٢ 1391 پاييز/ چهارمسال / 12 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  قُـــدوم  او آورد چــونــك  غيبـت بـعـدِ
 زده صــف  شخــو  اِستـارگـان او پـيشِ

  

 نـجــوم  درسِ او گــفت  مـي زمـين در
ـــران ـــر او درسِ در اخـت ـــده حـاض  ش

  

  )923 / 6 ،1384مولوي،(
درس دادن مثـل    حكمـت و   دانـش و   دانـايي و  «اهل ادب بـه      نزد در مجموع، ادريس در   

  )شواهد فراوان با ذكر. 68/ ،ا1382سجادي،(».ي اين صفات اشاره داردي به همهاست و خاقان
  )ع(خضر

اي سخن ازبنده اي است كه داراي مقام عبوديت و دانـش ويـژه         )65/كهف(قرآن كريم    در
: فرهنگها بـه صـورتهاي گونـاگون       او تعبير به خضر مي كنند، اين واژه در         از اهل تفسير . است

لغت نامـة دهخـدا بـه       (آمده است    جاي سبز  و به معني سبز   ضبط شده و   ضِرخِ و خضِر، خِضرَ 
  : دو قول نزديك به هم نقل كردند ي لقب خضروجه تسميه در) نقل از فرهنگها

و  مي خواند، آنجا سر سـبز      نقطه اي نماز   هر خوانده اند كه در    خضر بدان دليل او را   «-1
  )462 /8، 1380طبرسي،(» .پر طراوت مي گرديد

خـضر   روايات استفاده مي شود كه اسم اصلي او بليا ابن ملكـان بـوده و         بعضي از  از« - 2
ــرا  ــت؛ زي ــب اوس ــين از   لق ــاده، زم ــي نه ــام م ــا گ ــد   هركج ــي ش ــبز م ــر س ــدومش س » .ق

  )691: 1372شريعتمداري،(
  :گرفته است نويسندگان قرار  شعرا ومورد توجه بسيار ادب فارسي وجه تسمية اخير در

 رسيـدي خسـرو كـه ـــرخشگسـاريه بــه

 بــــود راه آن در گــفتــي  خــضـر  پــي 

  

 رسـت  سبـزه همــه خـضـر زِپـيِ چـون

  

 دمـيــــدي  بـــر گـيـــا بــاران، بـبـــاريــد  

 بـود شـــاه خـضــربــا خـود كــه هـمـانـا
  

 )1144:  1374نظامي،(
  كنــد مــي نشـــان قـصــد زان تــو خـطِّ

  

  )319: 1376طار،ع(

   قــدم سبـز شـــودپـاي نـي، جـايِهـر كجـا   ن همسفـران تا چون خضرصحـتِ ايـ بگسل از
   )1383،2/699صائب تبريزي،(

 يا مبـارك پـي      پي خجسته « با عنوان  دراشاره به همين وجه تسميه است كه حافظ از او         
، 1378خرمـشاهي،   ( ». ياد مي كنـد  -باشگون است     قدمش ميمون و    آنكه -يعني خوش قدم  

1 /533(  
   سوارانندپياده مي روم و همرهان    گير شو اي خضرِ پي خجسته كه منتو دست

  )116: 1368حافظ، (
 دركنـار  را)  نورستة گرد لـب    يسبزه( خضر، اخَضر، سبز، سبزه وخط       دموارد متعد  جامي در 
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  :هم آورده است
  ي خشك اخَضراستن خضراست كز وي سبزهخضر ازآ  جـــانِ پـــژمـرده زِ فيضِ پير يابد زندگي

  )35: 1380جامي،(
  بيـن گـردِ لـبِ مـيگـونِ يـــار سبــزارنـگ خـطِ  هي كه بيني برلبِ آبِ حياتخضِر راخوا

  

  4)610: همان(
شـهرت   همچنين نقل اسـت كـه چـون آن حـضرت لبـاس سـبز مـي پوشـيد،به خـضر                    

  )717/ 5ميبدي،: ك.ر(يافت
   سـِرِّ اوليـا را تـازه كـنچـون شكوفـــه سِـرِّ  رو: ـوة همي گـوينـدسسبـزپـوشـانِ خَضِـر كِ

  )205/ 1363،4مولوي، (
  خضــر بــــا مــــن در ســاز چــو آبِ     خضــر دامــنخضـرا دمنـي و

  )559: 1374نظامي،(
  :برتن كرده است ي سبز اين رو، آسمان را همچون خضري پنداشته اند كه جامه از

  ايـــن خضـــرلبـــاس ديـــوســـان بـــود           ـش فـــرشتــگي نهــان بــودزيـن پيـ
  )24: 1386خاقاني،(

  ):ع(مسيح 

س ي مقـد   سـميه بـراي واژه     اهل تحقيق، هفـت وجـه      به نقل از   ي كشف الاسرار  نگارنده
ه كـانَ    قيِـلَ لِاَ  « :ادب فارسي انعكاس داشته است      آن در  برمي شمرد، كه يك وجه    ) ع(مسيح نَّـ
  ». لِلارَضِ بِسِياحتِهِ فِيهاماسِحاً

  )19/ 1376،2ميبدي،(
براساس اتيمولوژي عاميانه بعـضي     «.  پندارعوام سرچشمه مي گيرد    اين وجه تسميه هم از    

  :نظامي مي گويد. مساحت كردن انگاشته اند مسيح را از
اح و    »شِّـر بـنـــام مـبآنـت بـشيــر، اِينــت   مسيـحش غـلامخــواجـة مـسـ

   )383: 1386عالي عباس آبادي،(
و مـساحت را دركنـار هـم    ي مـسيح  شعرا با توجه به همـين وجـه تـسميه واژه    برخي از 

  :اند آورده
  اقـــــدام مـسيــــح در مســـاحـــت  عـاجـــز شـــده زآن فـــراخ ســـاحـــت

  )139: 1386خاقاني،(
   تـر اسـرتــت بــاحـحي كز مسـآن مسي  تـــاس رـك وتـرخشـــه بـه كـحي نـمسيآن 
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  )217/ 1384،2مولوي،(
 عمـل مـساحت كـردن و    خاقاني مـساح را بـه صـورت اسـم مـصدر بـه كـار مـي بـرد و          

د ايـن قـول اسـت،                   اندازه همچنـين بـين     گيري از آن را در نظر داشته و لفظ دهقان نيز مؤيـ
  :مسيح و مساحت هم ارتباط بر قرار كرده است 

احي و دهقـاني/قـان، سنانِ كين كشـد بـر مـن فلك چـون آتشِ ده    كـه بــر ملكِ مسيـحم هسـت مسـ
  

  )411: 1357خاقاني،(

  )ع(نوح

ــي واژه ــه برخ ــوح را از نوح ــه و زاري(ي ن ــس)گري ــر دان ــرا ب ــد؛ زي ــويش  ته ان ــس خ نف
 يا به اين دليل كه بر     ) 767/ 1376،2ميبدي،(» .سمي نوحاً لأِنهّ ناح عليَ نفَسه     : يقال«:گريست

همـان،  ( ».از بس كه بر قوم خود نوحه كرد، او را نوح نام كردنـد    «:هلاكت قوم خود زاري كرد    
قوم خود كه منجربه هلاكت آنـان شـد، پـشيمان            نفرين بر  از) ع(نقل است كه نوح       )646 :3

بـه   ي او يهدر سـبب تـسم    «: وم آن حضرت گرديد   مدا ي فراوان و  سبب گريه  همين امر  شده و 
تسكين طوفان، شيطان به نزد      آن جمله، يكي آنكه بعد از      از. نوح، اقوال مختلفه استماع افتاده    

مهمي ساخته كه به سالهاي دراز، مـن         جهت من كاري كرده اي و     ! يا نبي االله  : نوح آمده گفت  
ابلـيس  ! عـدواالله  آن كدام است؟ يا: نوح گفت. بوديم اتِيان به آن عاجز   خود، از  انصار با اعوان و  

. هلاك گردانيد و بـه دوزخ فرسـتاد        ي كافران را به يك بار     دعا كردي تا حق تعالي همه     : گفت
ف شـدن،         كاش براِيذايِ ايشان صـبرنمودم    : تآن دعا پشيمان شده، گف     نوح از   و بعـد از متأسـ

اهل فضيلت، ايـن وجـه را دركتـب خـويش      و. نوحه كرد، مسمي به نوح گشت  چندان زاري و  
جعلي بـودن ايـن وجـه تـسميه از            ترديد ميرخواند در   5)1/69،  1358ميرخواند،  (» .آورده اند 

وانـي در متـون     البتهّ اينگونـه داسـتانهاي سـاختگي بـه فرا         . نوح، در سطور پيشين نقل گرديد     
نوحـه بـا    موارد فراوان، نـوح و     درادب فارسي در  . بارة انبيا ديده مي شود    تفسيري و تاريخي در   

ضمن تلميح به اينگونه داستانها، جناس اشتقاق يا شبه اشتقاق نيـز بـين آن                رفته و هم به كار  
جمله خاقاني كه با درد و رنج آشنايي ديرينه دارد، بارها بـه ايـن وجـه          از. دو برقراركرده است  

  : تسميه اشاره دارد
  فتان گـ توفثِـحدي ة نوح وـــد قصــو ديـچ  انـزي شـاشك ري  عشّاق ويهان نوحـزم

  

  )235: 1357خاقاني،(
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 نـــــوح يبيــــارنوحه سلـيمــــان اي
  

 شـــــد  مـــردم  ازميـــان  پــري كـه  
  

   )39:همان(
 داوود واشـكِ  نــــوح  ينــوحــه كـايـــن

  
 تـــأثيـــــر  نــكرد  تـــو يـــوســـفِ در  

  

 )777: همان(
  

ي قـرآن كـريم، آن   دهي نوح را نهصد سال ذكر كرده است؛ زيرا بنـا بـه فرمـو         سنايي ناله 
انـدكي   سرانجام جز هدايت مردم رنجها كشيد و در) 14/عنكبوت(حضرت نهصد و پنجاه سال      

  :به او ايمان نياوردند
 صـد هـزاران رنـجِ بـوبكــر ازيكــي ايـن حـرف بـود         

  

 نـوح نهصد ســال نــوحـه كـــرد تــا شـــد نـــال         
  

  

 !ت كــو    گــر دمِ بــوبكـر خـواهي، بخشش يك نـان      

  

 !ور كمـال نـوح جــويي، نــوحـه ات كـو نـيم سـال               
  

  )197:1381سنايي(

ي صـيقل روح و نزديگـي بـه حـق تلقـّي             درد را وسـيله    از آنجا كه عرفـا گريـه وزاري و        
بين وجوه اشتقاق، بـه ايـن دو    از بردند و نوحه را با هم به كار      كنند، درموارد فراوان، نوح و     مي
 كـه از  » رفتن سالكِ فكرت به پـيش نـوح       «داستان  . علاقه نشان دادند   ياربس)نوح و نوحه  (واژه

  :گرددنقل مي ي آن است، به اختصارنمونه هاي برجسته
ــالك ــد س ــه آم ــر نوح ــيشِ در گ ــوح پ  ن

ـــالمي ــاي دردي عــــــ  دوا ودريــــــ
ــكِ ــه اشـ ــون تودرنوحـ ــسيارشد چـ  بـ
 فرســت جــاني مــرا عــشقم ي مــرده
 گــــر بيقرارنِوحــــه اي: گفــــت نــــوح

 هـــــزار ســـــالي او اهر در زدم تـــــك
ــم ــوردم زخ ــب و روز خ ــري ش  دراز عم
ــه ــربِ گرب ــصطفي ق ــويي م ــو ج  راه ت
ــر ــتش پيـ ــست: گفـ ــوح هـ  روح آرامِ نـ

ــصيبت ــود درمـ ــم بـ ــردِ دايـ ــار مـ  كـ
  

ــت   ــيخِ اي: گفـ ــيوخ شـ  روح وروح شـ
 انبيــــــا شيـــــخِ و ثــانــــــي آدم
ــا ــوري تـ ــرم، تنـ ــان گـ ــد طوفـ  بارشـ

ــشنه ــواهم ت ــرد، خ ــاني م ــت طوف  فرس
ــاز ــن ب ــشم ك ــم چ ــن ازه ــر ودرم  نگ
ــا ــه تـ ــلِ داد كـ ــارم ازخيـ ــار كفـّ  كنـ
ــا ــه ت ــد ب ــن زاري ص ــرد درمِ ــاز ك  ب

ــيشِ ــراهيم پـ ــن رو، ابـ ــاه زيـ  جايگـ
ــق ــاده حـ ــامِ نهـ ــه نـ ــوح اوازنوحـ  نـ
ــه ــودش نوح ــب و روز ب ــار دردِ از ش  ك

  

   )62 – 360: 1386عطار،(
وفـان  با اشاره به همين وجه اشتقاق، ستمديده را بـه نـوح و اشـك او را بـه ط                    جامي نيز 

  :كندتشبيه مي
  كه مي ترسم كند كارِدعاي نوح وطوفانش       ي مظلوم و اشكِ اوحذر كن اي عوان از نوحه

  

  )68:  1380جامي،(
  : در جاي ديگرگويد
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   كزان فُتاد در ارَكانِ زلَّتش زِلزال    ي اوي نوح و صدايِ نالهبه حقِّ نوحه
  

  )79: همان(

  متون تاريخي

 ايـن ناشـي از      هـم وجـه تـسميه بازتـاب دارد و          تاريخ بيهقـي  جمله   متون تاريخي از   در
ذوالرِّياستيَن كـه فـضلِ سـهل را     در«:  مردم عوام استيذوق و سليقه تأثيرپذيري نويسنده از  

ذوالقلمين كه صاحب ديوان رسالتِ مأمون بود، قصه         را گفتند و   ذواليمينيَن كه طاهر   گفتند و 
ي ايـن قـصه   ) 170-172: 1375بيهقي،  (» .را معلوم شود   داند؛ او كسي ن  بگويم تا اگر   يي دراز 

 خـاطر طـاهر را بـه ايـن        : دراز بيهقي در اين مقاله نمي گنجد؛ ولي مجمـل آن چنـين اسـت              
 بـا دسـت چـپ بـا     گويند كه با دست راست، با مأمون و  ) صاحب دو دست راست    (ذواليمينيَن

  :مي گويد) ع (رضا  جواب امام بيعت مي كند، چنانكه در) ع(امام رضا
 طـاهر . چنانكـه رسـم اسـت     رضا، روّحه االله، دست راست را بيرون كرد تا بيعـت كنـد،    "

راستم مشغول است به بيعت خداونـدم  : اين چيست؟ گفت :رضا گفت . دست چپ پيش داشت   
بب س ـ و طاهر را كه ذواليمينيَن خواننـد،      ...مأمون و دست چپ فارغ است، از آن پيش داشتم           

  )172 و171: همان(» .تاين اس
وعلي بن ابي سعيد    ) دارنده ي دورياست  (همين قصه را درباره ي فضل ذوالرياستيَن       نظير

  :نقل مي كند)  دو قلمدارنده ي(ذوالقلمين 
از كارهـاي تـو انديـشه       ترا وزيري و دبيري بايد كه       : گفت را} عليه السلام {مأمون، رضا «

 دارد و شغلِ كدخدايي مـرا تيمـار   سهل بسنده باشد كه اوفضلِ ! يا اميرالمؤمنين: او گفت .دارد
مأمون را اين سـخن  . من نامه ها نويسد  علي ابن ابي سعيد، صاحب ديوانِ رسالت خليفه كه از         

فـضل را ذوالرياسـتين ازيـن       . مثال داد اين دو تن را تا اين شـغل كفايـت كننـد              خوش آمد و  
: همـان (» . اين سه لقب    غرض بود، بياوردم از    هآنچ. علي بن ابي سعيد را ذوالقلمين      گفتندي و 

172(  
به طوركليّ به    است و  بسامد بالايي برخوردار    از هم ي ناصرخسرو سفرنامهوجه تسميه در    
  :گرددسه دسته تقسيم مي

ي وجـه   مـثلا دربـاره   . حدس وگمان نويسنده اسـت     وجه تسميه ها ناشي از      برخي از  -1
تـازي، پارسـي    : اخَلاط به سه زبان سـخن گوينـد        شهردر اين   «:گويدي شهراخَلاط مي  تسميه

ــي ــهر    . وارمنـ ــامِ آن شـ ــبب نـ ــدين سـ ــلاط بـ ــه اخَـ ــود كـ ــن آن بـ ــنّ مـ ــاده  وظـ نهـ
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  ) 1381:10ناصرخسرو،(».اند
راه  در«:ردم عامي است، چنانكه مـي گويـد  ي مها برساخته برخي ديگر از وجه تسميه  -2

 كوه را بهرام گوربه شمشير بريده اسـت         اين: عام گفتندي . به كوهي رسيديم، دره ي تنگ بود      
  )165:همان(».گفتندو آن را شمشير بريد مي

ي علمي قابـل بررسـي هـستند، مـثلا دربـاره           ها از نظر   دسته اي ديگر از وجه تسميه      -3
ايشان تركان بودنـد و عجميـان، سـبب آنكـه         گفتند و گروهي را مشارقه مي   «:گويدمشارقه مي 

ا اسـم ايـشان      اصلِ ايشان تازي نبوده اس    ت، اگرچه ايشان بيشتر همانجا در مـصر زاده انـد؛ امـ
ــل  ــشرق  -{ازاصـــ ــي مـــ ــود }  يعنـــ ــشتق بـــ ــان(».مـــ ــين ) 83: همـــ همچنـــ

  ... و19،25،36،40،41،48،71،76:صفحات
  

  اسطوره ها

اسـمها نقـش    ي برخـي از  روشـن سـاختن وجـه تـسميه        به نوبه خود، در    اسطوره ها نيز  
هـا مبنـاي علمـي و       اين وجه تسميه   برخي از . بل بررسي است  اساسي دارد و از چند ديدگاه قا      

  :گويد ي سهراب ميمثلا فردوسي در بيتي در وجه تسميه. ريشه شناسي دارد
  ورا نام، تهمينه سهراب كرد      چو خندان شد و چهره شاداب كرد

  

  )329/ 1370،2فردوسي،(
  :ي گفته اندوجه به بيت فردوساهل تحقيق در تبيين وجه اشتقاق سهراب با ت

هر، ريختـي    : بخش نخـستين نـام    . اب ساخته شده است    +دو پاره ي سهر    سهراب از « سـ
  معناي اين نام را سرخرو     .  و ر سرخ گرديده است     خر كه در پارسي، با جا به جايي خ        است از س

مـي تـوان بـر آن بـود كـه           .  دانـست   و رنگ چهره اش سرخ است، مـي تـوان          يا كسي كه آب   
. چون خندان شد و چهره شاداب كـرد       : ن آگاه بوده است كه فرموده است      فردوسي از معناي آ   

  )568/ 1، 1385كزازي،(».تهمينه نام او را سهراب ناميد
ي آميختگي پنـدار و     هاي به كار رفته درمتون حماسي، نتيجه      برخي ديگر از وجه تسميه    

ي  فردوسي دربـاره   نظير آنچه كه  . شكل ظاهري واژه هاست    ذوق شاعرانه با برداشت عاميانه از     
  :گفته است)وكيل ودستيارضحاك(ي كُندروواژه

 تهـــي بـــودي ضـــحاك چوكـــشورزِ
ــه ــتي او ك ــت داش ــنج و تخ ــراي و گ  س
ــدرو ورا ــدي كُنــ ــه خواندنــ ــام بــ  نــ

ــي   ــه يك ــد ور ماي ــه ب ــانِ ب ــي س  ره
ــگفتي ــه ش ــوزگي، دل ب ــداي س  كدخ

 گــام بيــداد، پــيشِ زدي كُنــدي بــه
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  )52 /1، 1370فردوسي(  
  

ي پـژوهش و  زّازي پس از بحث مفصل و طولاني پيرامون اصـل ايـن واژه، نتيجـه         دكتر ك 
  :دارداستنباط خود را اين چنين بيان مي

روزگـارانِ   ي آنچه نوشته آمد، مي توان برآن بود كـه گنـدرو، ديـو باسـتاني، در                بر پايه «
ز دهـاك شـده     دلسو كدخداي و  و با نام كندرو، دستيار    سپسين چهره اي انساني يافته است و      

شيب و فراز و دگرگوني هـاي اسـطوره بـه انـسان      نيز ديوي بوده است كه در است كه او خود 
اما فردوسي بدون در نظر گرفتن معناي حقيقـي         ) 315/ 1385،1كزازي،(» .بدل گرديده است  

رو مي داند؛ يعني كسي كـه بـه         + آن، با درنظرگرفتن شكل ظاهري واژه، آن را مركب از كنُد            
  .دارد كه تركيبي از برداشت و تصورعاميانه و ذوق شاعرانه است ي گام بر ميكند

عر فارسـي  ش ـ وجه تسميه ها بازتاب عادت هاي نادرست مردم است كه در    از برخي ديگر 
صـراحت دارد كـه   ) 11/حجـرات (با آنكه قـرآن كـريم   . مي توان يافتآن را  هم نمونه هايي از   

از  سـر مـردم بازنـشده و       از ، متأسفانه اين عادت زشت، هنوز     يكديگر را با القاب زشت نخوانيد     
 مـردي بلنـد بـالا و      «: اند كه ي بهرام چوبين گفته   اينكه دروجه تسميه  . قديم رواج داشته است   

را بهـرام چـوبين      او )باريـك انـدام بـود     (بـه سـبب آنكـه ضـخامتي نداشـت          سياه چرده بود و   
اين وجه تسميه رايـج   فردوسي نيز. رزآن استنمونه هاي با  از) 332: 1383رجبي،(» .خواندند

  :خود منعكس كرده است شعر دم را دربين مر در
ــه ــالا بـ ــه و دراز بـ ــدام بـ ــشك انـ  خـ

 بـــزرگ بينـــي و هـــااســـتخوان قـــوي
ــانجوي ــه جهـــ ــب دارد چوبينـــ  لقـــ

  

 مـشك  چـو  جعـدمويي  سـرش  گـردِ  به  
ــترُگ و گــــوي تنــد و چهـــره ســيه  سِ

 نــسب باشــد پهلــوانــــانش از هـــــم
  

  )957 /4 ،1370ردوسي،ف(
نيست  اي دارد و حقيقتي هم براي آن متصور       ي اسطوره ها نيز جنبه  برخي از وجه تسميه   

علاقه مندي عوام بـه سـاختن ايـن گونـه اسـامي اسـت كـه بـه زيبـايي                     واقع حكايت از   و در 
) نـگ  به معني فريـب و نير      -(اسطوره ها آمده، دستان    مطابق آنچه كه در   . ها مي افزايد   افسانه

چون سام با زال دستان و بند كرده است، سـيمرغ وي را             » زال نهاده  نامي است كه سيمرغ بر    
فردوسي از زبان سيمرغ در باره ي       ) 392 - 391/ 1،  1385كزّازي،(» .دستانِ زند ناميده است   

  :گويدي اين نام ميوجه تسميه
 ســام پــورِ بــا ســيمرغ گفــت چنــين
 ام دايـــــه  يكــــي  پرورنـــده  تـــــرا

 كُنــام و نـِـشيم رنــج ديــده اي: كــه  
ــت ــام هم ــم و م ــك ه ــرمايه ني  ام س
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ــ  ســــام دستـــانِ نـــام تـــرا ـادمنهـ
ــام بــدين ــاز چــون ن  جــاي بــه گــردي ب

  

ــه ــا ك ــو ب ــدر ت ــرد پ ــتان ك ــد و دس  بن
ــو ــات بگـ ــد تـ ــلِ خوانَـ ــاي يـ  رهنمـ

  

   )1/149همان، (
نـدام خـود؛    افسانه ها آمده است، سيندخت ناتوان از زاييـدن فرزنـد درشـت ا              چنانكه در 

ار بـست، وضـع حمـل       بـا درايتـي كـه سـيمرغ بـه ك ـ           بـه همـين خـاطر      يعني رسـتم بـود و     
ي گونـه اي ريـشه      ي اوسـت، برپايـه    كه شـيوه  اين بيت، آنچنان   فردوسي در «شود،   آسانترمي

ي رودابه به هنگام ديدن كودك دانـسته  ي نام رستم را گفتهشناسي پندارينه و شاعرانه، ريشه   
غم بِرَستم؛ اما ناگفته آشكار است كه رستم را از ديد زبانـشناسي هـيچ         از: تاست كه گفته اس   

  )449 / 1، 1385ازي، كزّ(».ستاك و بن واژه در پيوندي با رستمَ نيست، مگر
ــهي بخنديـــد از آن بچـــه ســـروِ     سـ

 بِرَســـتم، غـــم آمـــد بـــه ســـر: بگفتـــا
  

ــشهي      ــرِّ شاهنــ ــدرو فــ ــد انــ  بديــ
ــسر    ــامِ پــ ــتمش، نــ ــد رســ  نهادنــ

  

   )177/ 1، 1370وسي،فرد(
      

  هفتواد

اي دارد، نـام هفتـواد اسـت كـه در           ي اسـطوره  هايي كه به كلـّي جنبـه      واژهيكي ديگر از    
هفتـواد،  . داستان كرِم هفتواد كه يكي از داستانهاي پرشگفت شاهنامه است، نمودار مي شـود              

 تبريـزي   خلـف (».واد بـه معنـي پـسر اسـت        «ست كه داراي هفت پسر است؛ زيرا      لقب مردي ا  
خـورد، بـه    فردوسي پس از ورود به داستان، هنگامي كه به اين نام بر مي            ) 2240 / 4 ، 1376،

  :كندي نامگذاري كه در زبان و ادب عامه دارد، اشاره مياين شيوه
 پـــارس دريــايِ  بـــه كُجــاران  شــهر  زِ

 بــسي مــردم نيــك بــد شــهر يكــي
ــدين ــهر بـ ــي شـ ــرّم بـ ــاد چيزِخـ  نهـ
 رفـــت ازهآو و نـــام بـــر، گونـــه بـــرين

  

 پــارس پهنــايِ و بــالا زِ گويــد چــو  
ــش زِ ــدي كوش ــوردنِ ب ــر خ ــسي ه  ك

ــي ــرد يكـ ــد مـ ــامِ بـ ــواد او نـ  هفتـ
ــرا ــه ازيـ ــسر را او كـ ــود پـ ــت بـ  هفـ

  

  )1475/ 1370،3، همان(

  تعبيرعرفا

اهـل سـلوك   . هاي به كار رفته در متون عرفاني در نوع خود كم نظيـر اسـت        وجه تسميه 
ن انديشه هاي عرفاني خود مطابق ذوق و سليقه ي عوام سـخن       براي تفهيم مسايل ديني و بيا     

هـاي فراوانـي از خـود بـه جـا گذاشـته انـد كـه         ها و قصههمين راستا افسانه در و. مي گفتند
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بسياري از آن هنوز هم پس از قرنها خواندني است و سبب گرايش عموم مردم به ايـن نـوع از              
ي سـيمرغ در اواخـر داسـتان        ر از وجـه تـسميه     آنچه كه عطا  . قصه بافي و خيال پردازي است     

ي معنـي واژه   در. دهد و اكنون شهرت جهاني نيز دارد، ازآن جملـه اسـت           منطق الطيرارائه مي  
 تركيب شده است كـه جـزء   margho و saenoي سيمرغ از دو جزءاند كه كلمهگفته«سيمرغ 

جزء نخـستين ربطـي بـه كلمـة     با تحولاتي كه اين كلمه يافته است؛ اما   . دوم همان مرغ است   
آمـده   دوره هاي بعد بـه صـورتِ شـاهين در          ندارد، بلكه همان كلمه اي است كه در       ) عدد(سي

بنــابراين، معنــي باســتاني كلمــة ســيمرغ چيــزي اســت در حــدود شــاهين مــرغ يــا  . اســت
  6)162: 1384عطار،(».شاهين

  :غ مي داندمر )+عدد(عطاربدون توجه به معني سيمرغ، وجه اشتقاق آن را ازسي
ــت ــد عاقبـ ــزاران ازصـ ــا هـ ــي تـ  يكـ
ــالمي ــرغ، عــ ــي پرمــ ــد مــ  راه بردنــ

ــي ــن س ــي ت ــال ب ــست و ب  پر،رنجوروس
ــد ــي دي ــرغِ س ــرِف م ــده را خِ ــاز مان  ب

ــدتي ــد مـ ــا شـ ــن تـ ــديم ره دريـ  آمـ
ــم ــسِ هـ ــيمرغِ رويِ زعِكـ ــان سـ  جهـ
ــون ــه چ ــد نگ ــي آن كردن ــرغ س  زود م

 تمــــام ســــيمرغِ ديدنــــد را خــــويش
  

ــيش   ــيدند بــ ــا نرســ ــدكي آنجــ  انــ
 آنجايگــــاه ســـي  نرســــيدند يشبــ ـ
 نادرســـت شـــده،تن شكـــسته،جان دل

 گــداز  در شــده،تن پرنــه،جان  و بــال
 آمــديم درگــه بــه ســي هــزاران، از

 زمـــان آن ديدنـــد ســـيمرغ يچهـــره
  بـود  سـيمرغ  آن مرغ سي اين شك بي
 مـدام  مـرغِ  سـي  سيمرغ، خود بود

  

   )424 -426: 1384عطار،(

منـد اسـت تـا وجـه        دهـد كـه بـسيارعلاقه     ان مي  الاوليا نش  ةتذكر در علاوه بر اين، عطار   
ي اسامي عرفـا  ويژه هنگامي كه به بيان وجه تسميهي بسياري از اسامي را بيان كند، به  تسميه

نمايـد و  آميزد كه قبول آن را در نزد اهل تحقيق دشـوار مـي          ها در مي  رسد، آن را با افسانه    مي
مي كتاب او لطمه زده است؛ با اين حال، نـشان  هاي جعلي به اعتبار عل در واقع اينگونه داستان   

غالب وجه تسميه هـا در تـذكرة الاوليـا بـه            .از ذهن خلاّق نويسنده در ابداع مضامين بكر دارد        
برخي از اهل سـلوك كـه نـام آنـان در ايـن اثرعطـارمورد توجـه قـرار               . شخصيتها برمي گردد  

ي ابوسـليمان دارايـي     مـثلا در بـاره    . با توجه به نام شهريا روستا نامگذاري شده است         گرفتند،
  :گويدمي

  )276: 1372عطار،(».او از آنجا بود.دارا نام ديهي است«
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ي اشـخاص اشـاره دارد، چنانكـه در بـاره ي ابـراهيم خـواص                برخي نيز به حرفه و پيشه     
  )599:همان(». كه زنبيل بافتياو را خواص از آن گفتند«: گويد مي

ان دسـت مـي داد، نامگـذاري        تي كه در طريقت به آن     جمعي از اهل سلوك به سبب حالا      
محاســـبه مبـــالغتي تمـــام داشـــت، چنانكـــه او را محاســـبي بـــدين جهـــت  در«: شـــدند

ــدي ــان(».گفتن ــت،      ) 272:هم ــه اس ــافي گفت ــشر ح ــاره ي بِ ــه در ب ــه ك ــين آنچ در هم
  )129:همان.(راستاست

 يا حادثه اي بر      كه در زندگي خود به واقعه       نامگذاري عده اي از آن جهت است       همچنين
و باور آن در نزد عـوام هـم مـورد دچـار     . خوردند كه بيشتر به افسانه شبيه است تا به واقعيت         

  : مالك دينار گفتياز آن جمله است، آنچه كه در باره. سازدترديد مي
. بعضي گويند مالك در كشتي بود، چون به ميان دريا شـد، مـزدِ كـشتي طلـب كردنـد              «

. نـدارم : گفـت . چون به هوش آمد، مزد طلبيدنـد      . بزدند كه بيهوش شد   چندانش  . ندارم: گفت
ماهيـان دريـا درآمدنـد و هـر يـك           . به دريا اندازيم   بگيريم و  پاي تو : گفتند. ديگر بارش بزدند  
چـون ايـشان   . از يكي ديناري بگرفت و به ايشان داد        مالك، دست فراز كرد و    . ديناري در دهن  

. ناپيدا شد  و او پاي از كشتي بيرون نهاد و بر روي آب برفت و            . افتادند چنين ديدند، در پاي او    
  7)49: همان(».است مالك دينار بدين سبب نام او

به خـاطر عـدم رعايـت       ) اسم منسوب ثور به معني گاو      -(علتّ نامگذاري سفيان به ثوُري    
 بـود كـه   ابتداي حـال او آن «:  افسانه اي عطار استسنتّ، يكي ديگر از داستانهاي ساختگي و     
ثـَوريش از آن  . ثوَري مكـن ! يا ثوَر : آوازي شنيد كه  . يك روز به غفلت پاي چپ در مسجد نهاد        

ي البتهّ وجوه ديگري را هم مي توان برشمرد، آنچه كـه در بـاره              ) 222:همان(» .جهت گفتند 
ارم رابعـه چه ـ . او را سه دختر بـود    پدر«: آن جمله است   ي عدويه گفته، از   ي رابعه وجه تسميه 

  ...)و457، 456، 129،222: همچنين، 73: همان(» .از آن رابعه گويند. بود
 رهـايي بـا     ي فَرجَي به معنـي گـشايش و       شمس تبريزي با توجه به شباهت ظاهري واژه       

» .جلـوي آن بـاز اســت   قبـاي گـشاد درويــشان كـه آسـتين بلنــد دارد و    «فَرجَـي بـه معنــي   
ي فرجـي   ي وجـه تـسميه    بـاره تاه و خيـالي را در     ي كو اين قصه  ) 228/  3،  1372استعلامي،(

» .فَرجَـي نـام شـد   .يعنـي فـَرجَيم بخـش    ! وا فرَجي  : گفت. جبه را بدريد  « بافد كه صوفيي  مي
  )40/ 2 ،1377شمس تبريزي،(
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ي نظـم در آورد و آن را  مولانا هم اين وجه تسميه را از مرشد خود پـذيرفت و بـه رشـته    
  . عرفاني خود كرد هاي نابي بيان نكتهمايهدست

  :سبب آنك فَرجَي را نام فرجي نهادند از اول«
ــوفيي ــد صــ ــه بدِريــ ــرَج در جبــ  حــ
ـــرد ـــامِ كـــ ـــده آن نـــ ــي دريــ  فَرَج

  بـرد  شـيخ  صـفش  و فـاش  شد لقب اين
 پــسر اي بــشكاف ،جبــه خــواهي روح

  

ــشش   ــد پيـ ــدِ آمـ ــدن بعـ ــرَج بدِريـ  فَـ
 نَجــي مــردِ زآن فــاش شــد لقــب ايــن

ــد ــدر مان ــعِ ان ــان طب ــرفِ خلق  درد ح
 ســـر زود آري بـــر صـــفوت آن از تـــا

  

  )1384،5/658مولوي،(
 مشتق از بخار به معناي علـم اسـت؛ چـون در آن         « : ي بخارا كه گفته اند    در وجه تسميه  

سـبب   ) بـه نقـل از فرهنگهـاي گونـاگون    ،ي دهخدالغت نامه(» شهر علما و فضلا بسيار بودند
  :ي آن، بخارا را نماد وطن معنوي خود بداند به وجه تسميهشده است تا مولانا ضمن اشاره

 بــــود دانــــش منبــــع بخــــارا ايــــن
 انــــدري ا دربخــــار شــــيخي پــــيش

 دلـــش بخـــاراي در خـــواري بـــه جـــز
ــه ــون دل گرچ ــنگِ چ ــارامي س ــد خ  كن

 مـــن شـــاه شـــهرِ و ياراســـت مـــسكنِ
ــا قنـــد، اســـت ســـمرقند در  لـــبش امـ
  

ــس   ــست پ ــرك بخاراي ــش ه ــود آن  ب
 ننگـــري خـــاراب در خـــواري بـــه تـــا
ــد راه ــزر ندهـ ــد جـ ــشكلش ومـ  ....مـ

 كنــد  مــي  بخــارا  عــزمِ  مــن  جــانِ 
ــيشِ ــن عاشــق پ ــود اي ــب ب ــوطن ح  ال

 مـــذهبش شـــد وآن يافـــت بخـــارا از
  

 )461 و459 / 3 ،1384مولوي،(

  

  نتيجه

مسمي سبب شـده اسـت كـه وجـه      كنجكاوي انسان در يافتن ارتباط حقيقي بين اسم و   
تـاريخ،   تمامي جنبه هاي زندگي بشري همچـون مـذهب،   در يرتسميه به طور گسترده و فراگ    

اين جهت كه انسان گاه در كشف حقيقت ايـن نامگـذاري مؤفـّق       از. غيره رسوخ كند   ادبيات و 
توان وجـه تـسميه را بـه       هاي جعلي روي آورده است، بنابراين مي      داستان ها و نبوده، به افسانه  

ي شگفتي است كه بسياري از      بسي مايه . م كرد طور كليّ به دو بخش علمي و غير علمي تقسي         
ي ذهـن و پنـدار     ي غير علمي و غيرعاميانـه دارد، سـاخته و پرداختـه           ها كه جنبه  وجه تسميه 

شاعران و نويسندگاني است كه با الگوبرداري ازكاربردهاي عاميانه صورت گرفتـه و از آنجـا در                 
بافـت و   ي سـيمرغ    ي وجه تسميه  دربارهي مردم رواج يافته است، مانند آنچه عطار         ميان عامه 
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دهد كـه   بررسي متون مذهبي، عرفاني، تاريخي و حماسي نشان مي        . امروز شهرت جهاني دارد   
ه خاصـي          شاعران و نويسندگان به وجه تسميه به       ويژه به بخش عاميانه و غيـر علمـي آن توجـ
ز بين شاعران، خاقاني    ا. ها مربوط به همين بخش است     نشان دادند؛ زيرا اغلب اين وجه تسميه      

تنها شاعري است كه به اين موضوع به طور گسترده اشاره دارد و تقريباً اشكال گوناگون وجـه                
ي توان در ديوان او سراغ گرفت و از بـين نويـسندگان، ناصرخـسرو در سـفرنامه                تسميه را مي  

نامگـذاري  ي علـّت    هـايي در بـاره    خود يد بيضا نموده است و حتيّ در مواردي حدس و گمان           
آنجا كه اهل تصوف بيشتر مطابق      از. كند كه مانند آن را در ديگران سراغ ندارم        مكانها ذكر مي  
آن  ي عاميانـه و غيـر علمـي در        گويند، بازتاب وجـه تـسميه     ي عوام سخن مي   با ذوق و سليقه   

امبران ي پي ـمتأسفانه رشيد الدين ميبدي در بيـان وجـه تـسميه در بـاره      . كاربرد فراواني دارد  
از نظـر   . جانب احتياط را نگه نداشت و بدون نقد و بررسي آن را پذيرفته و روايت كرده اسـت                 

ت         ةبسامد كاربرد وجه تسميه در متون عرفاني، تذكر         الاولياي عطار در درجه ي نخست اهميـ
شاعرانه با ادب عـوام اسـت، اوج هنـر شـاعر را در               قراردارد كه در واقع آميختگي ذوق و پندار       

طار همراه شـد، شـهرت      اي كه چون با خلاّقيت ع     بينيم، نامي افسانه  ي سيمرغ مي  جه تسميه و
  .جهاني يافت
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